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Abstract 
As the most important part of the Avestan texts, which 
were considered to be own speeches and thoughts of 
Zoroaster himself, Gathaic texts has always been of 
interest to researchers in order to recover the true thoughts 
of this Iranian prophet. According to researchers, the 
innovations of Gahan's thoughts that caused a profound 
transformation in the Mazdeism worldview are the most 
important feature of this ancient text. A transformation 
which makes change in the view of the philosophy of 
existence and the nature of history, and history that in the 
thought of Indo-Iranians was a cycle of infinite periods, 
became a linear path ending in the event of the Last Day 
or Farshkert. Despite these innovations and changes, it is 
noteworthy that there are similar patterns and motifs 
between Gathaic texts and the eschatological mythologies 
of other Indo-European peoples. One of these similar 
patterns is the motif of the final fire, which has been 
considered in Gathaic thought as an important event in the 
Last Judgment and the Resurrection. similar with this 
Gathaic belief, the Conflagration also has a special place 
in the eschatological thoughts of other Indo-European 

                                                 
1 . Assistant Professor, Department of History, Faculty of Literature, Alzahra 
University, Tehran, Iran. T.Hosseini@alzahra.ac.ir 
 
Received: May 21, 2024 - Accepted: Oct 12, 2024 
 

 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose 



 | 59مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره  | 34

 

peoples. On this basis, the Main problem of this research 
is to examine the Indo-European origins of the 
Conflagration motif in Gathaic thought. This research has 
examined this subject with an analytical-comparative 
approach and based on historical, linguistic, and also 
mythological texts and evidences, and has reached the 
conclusion that Zoroaster, in explaining and developing 
his thoughts in constructing of the Resurrection, has used 
Indo-European eschatological motifs and patterns, 
especially the motif of the Conflagration. 
 
Keywords: Conflagration, Eschatology, Apocalypse, 
Indo-European Beliefs, Gathaic Texts. 
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 سوزي فرجاممایۀ گاهانی آتشخاستگاه هندواروپایی بن
 

 1یسید توفیق حسین
 

 چکیده 
کـه خاسـتگاه آن گفتارهـا و  تاییتـرین بخـش از متـون اوسـمثابه مهمگاهان به
شد، همواره از سوي پژوهشـگران بـراي هاي خود زرتشت محسوب میاندیشه

هاي حقیقی این پیامبر ایرانی مورد توجه بوده اسـت و بـه بـاور بازیابی اندیشه
بینـی هاي اندیشۀ گاهانی که موجب دگرگونی عمیـق در جهـانایشان، نوآوري

ی این متن کهن است. دگرگونی کـه طـی آن ترین ویژگمزدیسنی شده بود، مهم
نگاه به فلسفۀ هستی و ماهیت تاریخی نیـز دچـار تغییـر شـد و تـاریخ کـه در 

اي از ادوار نامتناهی بود به مسیري خطی مختـوم بـه اندیشۀ هندوایرانیان چرخه
رخداد سرانجام هستی یـا فرشـکرت تبـدیل شـد؛ بـا وجـود ایـن نـوآوري و 

هاي همسان میان متـون مایهتوجه اما وجود الگوها و بنها، نکتۀ قابل دگرگونی
شناسانۀ دیگر اقـوام هنـداروپایی اسـت. از جملـۀ ایـن گاهانی و اساطیر فرجام
سـوزي سـرانجام اسـت کـه در اندیشـۀ گاهـانی مایۀ آتشالگوهاي همسان، بن

همچون رخدادي مهم در آزمون بشر و نیز بـاززایی هسـتی مـورد توجـه قـرار 
سـوزي سـرانجام در اندیشـۀ ت؛ همسان با این باور گاهانی نیز آتـشگرفته اس

دیگر اقوام هندواروپایی جایگاهی ویژه در باززایی هستی دارد. بر این مبنـا نیـز 
سـوزي مایـۀ آتـشهاي هنـدواروپایی بـنمسئلۀ این پژوهش، بررسی خاستگاه

اي و قایسهم -سرانجام در اندیشۀ گاهانی است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی
شناسـی گاهـانی بـه شناسـی و اسـطورهبر اساس متون و شواهد تـاریخی، زبان
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بررسی این مسئله پرداخته است و به این نتیجه دست یافته است کـه زرتشـت 
هـا و مایههاي خود در برساخت مفهوم سرانجام از بندر تبیین و تکوین اندیشه

سوزي سرانجام بهـره مایۀ آتشنشناسانۀ هندواروپایی به ویژه بالگوهاي آخرت
 برده است.

شناسـی، بلایـاي آخرزمـانی، سـوزي سـرانجام، فرجامآتـش: يدیـکل يهاواژه
 .باورهاي هندواروپایی، متون گاهانی

 
 مقدمه . 1

بسیاري از اقـوام  باورانه، به معناي سرانجام قطعی هستی، را در اساطیرهاي فرجاماندیشه
گونـه کـه در متـون در اندیشـۀ اسـاطیري ایـن اقـوام، بـدان توان بازیافـت.باستانی نمی

هایی از ادوار نامتنـاهی اساطیري ایشان باقی مانده است؛ تاریخ هستی دربردارندة چرخه
رو، بـراي ایـن مردمـان یافـت؛ ازایـنهاي مجدد تداوم مـیاست که با نابودي و باززایی

). بـر اسـاس Eliade, 1963: 4بـو(بدوي، هستی پیش از این بارها نابود و باززایی شده 
متون کهن هندوایرانی نیز، از جمله در وداها، سـیر هسـتی همچـون سـایر اقـوام کهـن 

یابد که در هر دوره، هاي نامتناهی ادامه میهندواروپایی در ادوار خود با روندي از دوره
تـون کهـن شـود. در مآمیز نابود و سپس دنیایی نو پدیدار میهستی با رُخدادهاي فاجعه

هـاي خـود زرتشـت اسـت، باورهـاي ویژه در متون گاهانی که سرودهدین ایرانی نیز به
تـوان هاي کهـن مـیهاي نوآورانه و متفاوت از اندیشهدین ایرانی را با ویژگی شناسانۀفرجام

کند و برداشتی در این متون، زرتشت اندیشۀ ادواري هندوایرانی را دگرگون میبازیافت. 
دهد. به بـاور بسـیاري از پژوهشـگران ایـن دگرگـونی و نـوآوري ارائه می خطی از آن

ترین دستاورد زرتشـت در دیـن ایرانـی اسـت کـه بـر شناسانه، اساسیهاي فرجامآموزه
شناسـانه را بـه اساس آن زرتشت با برساخت مفهوم هستی و ارادة خـدا مفهـوم فرجـام

وجود این دگرگونی و نوآوري در مفهوم معناي الهیاتی آن به وجود آورده است؛ البته با 
شناسانۀ متون گاهانی همسانی ها و الگوهاي فرجاممایهشناسی ایرانی، برخی از بنفرجام

هـاي مایـهشناسانۀ هندواروپایی دارد. از میان این بـنقابل توجهی با دیگر اساطیر فرجام
هسـتی  مـون فرجـاممثابـه رخـدادي مهـم در آزسوزي سرانجام بهمایۀ آتشهمسان، بن
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شناسـانۀ اقـوام هـاي فرجـامجایگاهی ویژه دارد. نکتۀ قابل توجه آنکه در دیگر روایـت
شناسـانه سوزي رویدادي فرجـاممایۀ آتشهندواروپایی نیز همسان با روایت گاهانی، بن
نیـز دیگـر الگوهـا و شناسـانه و مایۀ آخرتبازگو شده است؛ این همسانی میان این بن

روابـط میـان متـون  اي موجود در هر دو متن باعث ایجاد ابهـام در ماهیـتهمایهبن
هـاي باستانی شـده اسـت. بـر ایـن مبنـا، مسـئلۀ ایـن پـژوهش نیـز بررسـی خاسـتگاه

سوزي سرانجام اسـت. ایـن پـژوهش بـا رویکـرد مایۀ گاهانی آتشهندواروپایی این بن
هـا و تشت بـا وجـود نـوآورياي به این نتیجه دست یافته است که زرتحلیلی و مقایسه

فلسفی هستی ایجاد کرده است، در تـدوین و تکـوین هایی که در مفهوم و غایت دگرگونی
گیـري تـا شناسانۀ خود از الگوهاي هنـدواروپایی بهـره بـرده اسـت؛ ایـن بهـرهآموزة فرجام

سـوزي نیـز شـاهد جزئیات گاهانی از جمله در رخداد آتـش آنجاست که حتی در برخی
 هاي هندواروپایی هستیم.مایهنحضور ب

دربارة مسئلۀ اصلی این پژوهش تاکنون تحقیق مستقلی صـورت نگرفتـه اسـت و از 
شود. بـا وجـود ایـن، در اي نوآورانه و بدیع محسوب میاین جنبه، این پژوهش مطالعه

شناســی زرتشــتی و نیــز دیگــر اقــوام شــدة پیشــین دربــارة فرجــامبرخــی آثــار تدوین
اندازهاي نظـري ها و تأملاتی را بازیافت که در ایجاد چشمتوان بررسیمی هندواروپایی،

ها گر است؛ از جملۀ این پژوهششناسی یارينوین و نیز راهنمایی به منابع حوزة فرجام
) در ayō-xšustaشناسی واژة فلز مذاب (جکسون در یادداشتی کوتاه به موضوع اصطلاح

جکسـون بـا اسـتفاده از خاسـتگاه گاهـانی ایـن  گاهان پرداخته است؛ در این پـژوهش
شناسانۀ آن بـا ) به معناي رود مذاب و ارتباط آخرت32، 30، 8، 7 یسنا،اوستا، اصطلاح (

متـون  ویژه درآتش سرانجام و پادشاهی نیک و نیز بر اساس دیگر شـواهد اوسـتایی بـه
ــو ( ــتاي ن ــتا، اوس ــپرد، اوس ــت؛ 20، 1ویس ــابع 20، 17 یش ــین من ــوي) و همچن  پهل

)Bundahišn, 2020: 30تـر از دورة ) چنین باور دارد که این اصطلاح که پیشینۀ آن کهن
گاهانی است، با شهریور و خویشکاري این امشاسپند که حفاظت از فلزات است مرتبط 

زندگی آینـده بـر اسـاس «زودربلوم نیز در اثر خود به نام  ،(Jackson, 1890) شده است
مایۀ رود مـذاب اشـاره شناسانۀ زرتشتی به بنی باورهاي آخرتدر بررس» دین مزدیسنی
شناسـانۀ ). او بر این باور است که اساس فرجـامSöderblom, 1910, 243گذرایی دارد(
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خاستگاهی هندواروپایی دارد؛ هر چند براي ایـن نظریـه شـواهدي قابـل توجـه ارائـه  گاهانی،
) بـه بررسـی مفـاهیم Lommel, 1930(ت دهد. لومل نیز در اثر خود بـه نـام دیـن زرتشـنمی

اي کهـن پردازد و آن را بـا مفـاهیم قبیلـهمایۀ رود مذاب میشناسانۀ زرتشتی از جمله بنآخرت
شناسـانۀ کند. شـیوة او در بررسـی الگوهـاي آخـرتدربارة آتش ور یا آزمایش الهی مرتبط می

را در رویکـرد مـري  ن آنتـوااي مشـهور اسـت کـه میدین زرتشتی به شیوة تاریخی، مقایسه
بـا پـذیرش نظریـۀ لومـل » تـاریخ کـیش زرتشـت«بویس بازیافت؛ بویس در اثر خود بـه نـام 

کند، هـر چنـد تر از ادوار گاهانی فرض میشناسانۀ زرتشتی را کهنهاي فرجامخاستگاه اندیشه
 ).Boyce, 1975: 242دهد(او در ارائۀ نظریۀ خود شواهدي ارائه نمی

بر این بـاور » رگنارگ«یۀ زودربلوم، آکسل اُلریک در اثر خویش به نام در مقابل نظر
شناسـانۀ گاهـانی است که برخلاف آنچه زودربلوم خاستگاه هندواروپایی مفـاهیم فرجام

شناسانۀ ژرمنی و ایرانی اسـت کـه هاي فرجامداند، وجود عناصري همسان در روایتمی
ی نیست. الریک نیز در اثر خود شواهدي بـراي هاي ایرانچیزي به غیر از تأثیرات اندیشه

). نظریۀ الریک مـورد توجـه رایتسنشـتاین Olrik,1922دهد(اثبات نظریۀ خود ارائه نمی
شناسـی گیرد؛ بر پایۀ این نظریه، او در اثر خود به تشریح خاستگاه ایرانی فرجامقرار می

حلقـۀ ارتبـاطی تـأثیر پـردازد و بـر ایـن بـاور اسـت کـه مانویـان احتمالـاً ژرمانی مـی
شناسی ایرانی در اندیشۀ اقوام ژرمنی هستند. رایتسنشتاین براي ایـن تأثیرگـذاري فرجام

رو، اعتبار نظریۀ خود را با ابهام ایندهد و ازمانوي بر ژرمنی مستنداتی تاریخی ارائه نمی
ثر خـود بـه مولتون نیز در ا). پس از رایتسنشتاین، Reitzenstein, 1926کند(رو میروبه

) Moulton, 1926: 158شناسانۀ گاهـانی (نام دین کهن زرتشتی با بررسی مفاهیم فرجام
کند و بـر ایـن بـاور اسـت کـه شناسی اشاره میبه ماهیت عناصر و الگوهاي این فرجام
هاي پیشازرتشتی است؛ اثر مولتون نیز همچـون روایت فرجام زرتشت دربرداندة اندیشه

هاي مشخصی براي نظرات ارائـه مایهاین ایراد است که شواهد و بن اثر زودربلوم داراي
شناسـی ژرمـانی و نداده است. پس از مولتون، ویکاندر نیز در مقالۀ خود دربـارة فرجـام

پـردازد و چنـین شناسـانه مـیایرانی به بررسی ساختارها و الگوهاي هر دو نظام فرجـام
خاستگاهی مشترك در باورهـاي هنـدواروپایی گیرد که این دو اندیشه احتمالاً نتیجه می

کنـد؛ مثابه مؤید نظریۀ خود اشاره میدارد. ویکاندر در اثر خود به شواهد متون هندي به
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 ).Wikander, 1960(اي نـدارد، به شواهد دیگر اقـوام هنـدواروپایی اشـارهاین با وجود
م بازیابیم؛ او در مقالۀ خـود بـا توانیم در مقالۀ اشتروهمین نظریه و رویکرد ویکاندر را نیز می

اي بـه بررسـی عناصـر و بـا رویکـردي مقایسـه »ولوسـپاهندواروپایی  )هاياندیشه(«عنوان 
پردازد و بـر ایـن اسـاس خاسـتگاه هنـدواروپایی باورانۀ ایرانی و ژرمانی میالگوهاي فرجام
یل نیز در اثر خـود بـه دومز ).Ström, 1967دهد(باورانه پیشنهاد میهاي فرجامبراي این نظام

شناسانه بـا وجـود نام خدایان نوردیک باستان بر این نظر که همسانی میان این دو نظام فرجام
ــد  ــت، تأکی ــن اس ــان ممک ــتگاهی همس ــود خاس ــا وج ــط ب ــانی فق ــانی و مک ــد زم بع

ویریس نیز در اثر خود با نام تـاریخ دیـن ژرمـانی باسـتانی، دي ).Dumézil, 1977(ورزدمی
شناسانۀ ژرمنـی را بـار دیگـر مـورد بررسـی هاي فرجاممایهاستگاه هندواروپایی بناندیشۀ خ
شناسـی بـراي دهد. او با بررسی و نقد آراء الریک و نیز رایتسنشتاین از شواهد باستانقرار می

از جمله آثار متأخر نیـز کرومپـل  ).de Vries, 1970کند(تأیید قدمت منابع ژرمنی استفاده می
شناسانۀ ژرمنی و هندوایرانی پرداختـه اسـت؛ هاي مشابه فرجامبه بررسی روایت در اثر خود

هاي ژرمانی و ایرانی بـر ایـن بـاور اسـت کـه او در اثر خود در تبیین ماهیت همسان روایت
کننـدة وجـود خاسـتگاه توانـد اثباتشناسـی تطبیقـی هنـدواروپایی میمستندات جدید زبان

 .)Krümpel, 2021سانه باشد(شناهمسان این باورهاي فرجام
بودن موضـوع، تأکیـد رو، در وهلۀ نخست، فارغ از بدیعپیشِ پژوهشجنبۀ نوآورانه 
شناسـانه و نیـز شـواهد هـاي فرجامها و الگوهـاي روایتمایـهاي بـنبر بررسی مقایسه

شناسـی اساطیري اقوام هندواروپایی اسـت. سـپس در وهلـۀ بعـد بررسـی شـواهد زبان
شناسی براي بازسازي خاسـتگاه نخسـتین هاي باستانمچنین استفاده از یافتهتاریخی و ه

رو، این پژوهش، سوزي سرانجام از بداعت این پژوهش است؛ ازاینمایۀ گاهانی آتشبن
شناسـی تطبیقـی هم در رویکرد و هم در موضوع، رهیـافتی نوآورانـه در بررسـی دیـن

 شود.  مفاهیم دین زرتشتی محسوب می
 

 مایۀ آتش سرانجام در متون گاهانیبن .2
هر چند در اندیشۀ برخی از پژوهشگران جدید، سرشت موضوعی گاهان پـیش از آنکـه 

شناسانه باشد، عموماً متونی آیینی همچـون وداهـا پنداشـته دربردارندة باورهاي سرانجام
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 )؛ بـا ایـن61، 1394مزداپـور و همکـاران،  بسـنجید بـا: Shaked, 1998: 565شـود(می
اندیشه کـه  شناسانۀ کهن در این متن بر اینهاي فرجامها و اندیشهمایهوجود، حضور بن

شناسانه در آیین زرتشتی اسـت و در وهلۀ نخست، گاهان خود خاستگاه باورهاي فرجام
نیز آنکه، در متون بعدي دین زرتشتی این مفاهیم گاهانی نیـز از باورهـاي پیشازرتشـتی 

). بر این مبنـا، مفـاهیم و Boyce,1975: 243(همان، بسنجید با: است، تکوین یافته است
هاي اخلاقی جامعـه بـود، موجـب هاي نوآورانۀ گاهانی زرتشت که معلول بحراناندیشه
گیري نظام نوینی از پاداش و کیفر در دین زرتشتی شـد کـه بـر پایـۀ آن نـه تنهـا شکل

نــی و مفهــوم منطقــی زیســت فــردي، بلکــه باورهــا و شــرایع کــیش زرتشــتی نیــز مع
 ).Nyberg, 1938: 228یافت(

ترین مفهوم در اندیشۀ گاهانی مفهوم گزیـداري اسـت ها، اساسیمایهاز جملۀ این بن
د دسـت بـه گـزینش هاي پیشین بر بنیاد خرکه بر اساس آن فرد با رهایی از قید اندیشه

اساس ابزار اختیـار ). این گزینش که بر 63: 1394و دیگران،  مزداپورزند(امر درست می
دهد تا مسئولیت منطقـی اعمـال خـویش را صورت گرفته است به بشر این امکان را می

) و نتیجۀ منطقی آن را پذیرا باشـد کـه بـر اسـاس آن زنـدگی او 31یسنا، اوستا، بپذیرد(
گیـري ابـزار اختیـار، ترین مفهـوم پـس از شـکلمعنایی منطقی یابد. همچنین قابل قبول

پاداش و جزا در جایگاه نظامی براي تضمین عملکرد درست انسـانی اسـت تدوین نظام 
، اوسـتاهاي خانۀ سـرودها (مایههایی از آن نظام را در متون گاهانی به شکل بنکه جلوه

هاي خوبی و یـا خانـۀ دروغ مثابه پاداش) به50یسنا، اوستا، ) بهشت گروتمان (32یسنا، 
مثابه پاداش بدي ) به31یسنا، اوستا، انی در تاریکی () و نیز زندگی طول46یسنا، اوستا، (

 ).Shaked: 1998, 565 یابیم(بازمی
تـرین گیري مفاهیم گُزیداري و نظام پاداش خوبی و بـدي کـه اساسـیدر کنار شکل

شناسی فردي است؛ نوآوري دیگر زرتشت، برساخت هاي مرتبط با تکوین فرجاممایهبن
ت که بـر اسـاس آن ماهیـت هسـتی، معنـایی منطقـی و شناسی جمعی اسمفاهیم فرجام
یابد. براي این امر زرتشت با دگرگونی در مفهوم کهن باور به ادوار نامتناهی، درست می

 ,Kreyenbroek ؛Widengren, 1983: 77اندیشۀ خطی را جایگزین آموزة پیشین کـرد(

نهایی است کـه بـراي مایه، روایت مفهوم داوري ترین بن) در این اندیشه مهم44 :2002
شدن آن روند فرجام هسـتی دچـار دگرگـونی شـده اسـت. در اندیشـۀ گاهـانی اجرایی
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سـوزي اسـت کـه در اندیشـۀ زرتشـت بـه ترین ابزار در آزمون سـرانجام، آتشاساسی
 صورت رودي روان از مواد مذاب به گفتار آمده است.

روزي اشه بـر دروغ بـه زرتشت در متن گاهان با توصیف نبرد نهایی خیر و شر و پی
 ,West, 2010: 135 ; Humbach،1، بند 48یسنا اوستا، پردازد(شرح این آزمون آتش می

) در این متن گاهانی این آتش به شکل رودي از فلزات مُـذاب بـر جهـان 1/176 :1991
جاري خواهد شد و طی آن تمامی مردمان و هستی از آن گذر خواهند کرد و با عبور از 

آور و دردناك و براي نیکوکاران آسـان خواهـد بـود، ه براي گناهکاران عذاباین رود ک
) ایـن رخُـداد در دیـن زرتشـتی بـه فرشـکرت Boyce,1975: 242آزموده خواهند شد(

)Fraškartآفرینی مشهور است که طی آن هسـتی پـس از نـابودي بـه نقطـۀ ) یا شگرف
 ).Ibid, 232آغازین خود بازخواهد گشت(

مایۀ کهن هندواروپایی را نه تنهـا بـه شـکل آزمـونی ه، زرتشت این بندر این اندیش
گري خیر بهره برده کهن به روایت درآورده است، بلکه از آن همچون ابزاري براي یاري

 خوانیم:است؛ تا آنجا که در گاهان چنین می
وسیلۀ آتش و فلـز گداختـۀ همسـان بـه هـر دو گـروه آن پاداشی که تو به« 

سرور دانا نشانۀ آشکاري خواهد بود بـراي زنـدگان تـا دروغ را دهی؛ اي می
 :Humbach, 1994: 99; Humbach, 1991»(نابود و راستی را حفـظ کننـد.

1/188; West, 2010: 157 ( 
مایـۀ ) شاهدي است بر اسـتفاده از بـنayō-xšustaزمان به آتش و فلز گداخته (اشارة هم

گاهـانی کـه در ایـن مـتن بـه صـورت آزمـونی  هندواروپایی در باورهاي سرانجامآتش
هاي فرجام هسـتی سوزي در آن روایتنابودگرانه و نیز آفرینندة همسان با کارکرد آتش

 ).Söderblom, 1910: 243بازنمایانده شده است(
مایـۀ گاهـانی فلـز در اوستاي پساگاهانی یا اوستاي نو، فارغ از اشاراتی مبهم بـه بـن

شناسی مورد بحـث ترین مؤلفۀ فرجاممهم )17,20، یشت؛ 20، 1 .ویسپرداوستا گداخته (
) کــه در متــون متــأخر دیــن زرتشــتی 89، 11، 9، یشــتاوســتا، مایــۀ منجــی است(بــن

رو، از مفهـوم نهایی معرفی شده است؛ ازاینترین مقدمه براي رخداد آزمون آتشاساسی
بـه نظـر  )Shaked, 1998, 565( .سوزي چندان سخنی به میان نیامده استگاهانی آتش

سرانجام بـا چرخشـی معنـادار بـه سـوي رسد در متون متأخر زرتشتی، روایت آتشمی
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هاي پیشازرتشتی، تبدیل به ابزاري براي پالایش روان درگذشتگان شده است کـه اندیشه
هم بسنجید  Dādestān ī dēnīg,1, 31.10 شود(طی آن روان آمادة مجاورت با نیکان می

). این اندیشه که خاستگاهی کهـن دارد، در باورهـاي اقـوام Boyce, 1975: 28; 118با: 
ــی ــاهده م ــز مش ــدواروپایی نی ــاط هن ــش در ارتب ــدگی آت ــوم پالاین ــا مفه ــود و ب ش

). روایت آتش سرانجام از این نظر دربردارندة اندیشـۀ Gamkrelidze, 1995: 701است(
آتش یا فلـز گداختـه مـورد سـنجش  متهمان باآزمون گناهکاران با آتش نیز بود که طی آن 

 ناهـانگدر اعتقاد به پشتیبانی آتش از بـیرسد خاستگاه آن گرفتند؛ باوري که به نظر میقرار می
 ).Lommel, 1930: 245؛ Cohn, 2001: 96 و عذاب براي بدکاران نهفته باشد(

ی تجسـم ایـزد وسیلۀ ایزد ائیرمان که در اساطیر ودایسوزي بهدر روایت بنُدهشن، این آتش
اي بـا میتـرا و دهد. ایزد ائیرمـان در اسـاطیر هنـدوایرانی نزدیکـی ویـژهخورشید است رخُ می

شـود کـه و بر اثر آتش او زمین پوشیده از فلزات مذابی می (Thieme,1957: 87) خورشید دارد
؛ نیـز بسـنجید بـا: 225، 19: بخـش 1395همچون نهري روان جاري خواهنـد شد(بندهشـن، 

Agostini & Thrope, 2020: 82ســوزي ســرانجام همچنــین ) در روایــت بندهشــن آتــش
سـرانجام در دیگـر گونـه کـه آتشمایۀ نابودي تمام هسـتی مـادي اسـت؛ همـاندربردارندة بن

 (Moulton, 1926: 157)هستی نابودگر تمام هستی است.  هاي هندواروپایی فرجامروایت
 

 ییمایۀ آتش سرانجام در متون ودابن. 3
تـرین توان در کهنسرانجام را میآتشهمچون متون گاهانی، باور به نابودي جهان و آموزة 

)، با این Atharvaveda, 1905: X, 8, 39-40(منابع آیین هندو یعنی در متون ودایی بازیافت
هاي اخلاقی که در کیش زرتشتی شاهد آن هستیم را در ایـن متـون تفاوت که دگرگونی

ویژه رویـیم؛ بـهتر از نمونۀ ایرانی روبـهرو با روایتی به مراتب کهناینو ازیابیم باز نمی
آنکه این آموزه در میانۀ روایتی از اعصار چهارگانۀ دنیا قـرار دارد کـه در اسـاطیر اقـوام 

ـــانی روایت ـــون یون ـــدواروپایی همچـــون مت ـــز مـــیهن ـــوان هـــاي هســـیودي نی ت
 ).Dobroruka, 2012: 282بازیافت(

اي بـا ایت که در ادبیات برهمنی چون مهابارتا و نیز متـون بعـدي پورانـهدر این رو
روییم، تاریخ جهان متشکل از ادواري متوالی از نابودي و اي پرجزئیات از آن روبهنمونه

باززایی است که از آن با اصطلاح یوگا نام برده شده است و در نقطۀ سـرانجام خـویش 
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مورتَبا آتش ) از میـان خواهـد رفـت و پـس از Samvartakaکا (سوزي مهیبی به نام سـَ
اي دوباره ظهور خواهد کرد. در متون ریگـودا همچنـین ایـن آسا، هستی تازهبارانی سیل

چهار دورة مشخص را به صورت تمثیلی از اندیشۀ آفـرینش هسـتی از انسـانی بـه نـام 
هـاي متـون یـت). در رواRigveda, 2014: X, 9توان بازیافت() نیز میPurušaپوروشا (

ترین ویژگی آن سیر رو به تباهی زندگی بشري است که براي بعدي از ادوار هستی مهم
اي که نمونۀ همسـان آن را بـه مایهها استفاده شده است، بنتوصیف آن از بن مایۀ رنگ

ــن ــتفاده از ب ــا اس ــزاصــورت توصــیف ادوار ب ــۀ فل ــانی مای ــی و یون ــون ایران ت در مت
). در سـرانجام ایـن ادوار، هسـتی طـی رخـدادي Dobroruka, 2012: 275یـابیم(بازمی

طبیعی توسط ایزد ویشـنو کـه در متـون متعـددي بـا خورشـید همسـان انگاشـته شـده 
سـوزي وسـیلۀ آتـشبه ،(Visnu Purana, 2021: 1.8.22, 29; 1.14.27; 2.4.70)اسـت

 ,Mahabharata, 1976: 3, 186 ;Visnu Purana, 2021: VIعظیمی نابود خواهد شـد(

اي اسـت مایـهافروز که با ایزد خورشید مرتبط است، بن). وجود این ایزد آتش37-38 ,3
ـــه در نمونـــۀ ایرانـــی و نیـــز اســـاطیر ژرمـــان ی و یونـــانی نشـــانی از آن را ک

 ).Olrik,1922: 371-372یابیم(بازمی
 

 سوزي سرانجام در اساطیر یونان باستانروایت آتش. 4
توان سرانجام را نه تنها در متون اساطیري یونان باستان میسوزي روایت اسطورة آتش
مایه عموماً بخشی از تأملات فلسفی فلاسفۀ یونان دربارة سرانجام بازیافت، بلکه این بن

 ,Star اند(دانستههستی بوده است که در بیشتر این منابع آن را با اسطورة فایتون مرتبط می

2021: 22, Hahm, 1977: 186; Brisson, 2000;Morgan, 2000 ( 
توانیم در آثار سوزي سرانجام را میترین متون فلسفی دربردارندة روایت آتشکهن

مانده از هراکلیتوس بازیابیم؛ در اندیشۀ ویژه در قطعات باقیفلسفی پیشاسقراطی و به
هراکلیتوس آتش در کنار سایر عناصر سازندة هستی، داراي جایگاهی ویژه و بنیادي 

ون مفهوم پنوما یا روان هستی بود که خود خاستگاه دیگر عناصر هستی محسوب همچ
رو به باور هراکلیتوس ماهیت فناناپذیري هر عنصر بسته به اندازة شدت شد؛ ازاینمی

). Raymond, 1976: 66; Kirk & Raven, 1957: 107-108بودن این عناصر بود(آتشین
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کهن لوگوس، نیروي اساسی در  مایۀسویه با بندر این اندیشۀ آتش، ماهیتی ازلی و هم
آمیزي عناصر رو، درهمازاین ؛(Fishman, 1962: 379)شدحفظ تدوام هستی پنداشته می

سوزي گُستردة سرانجام موجب واسطۀ آتشمنجر به آفرینش و واگسست این عناصر به
 ).Burnet, 1892: 151شد(تنیده میرهاسازي عناصر درهم

توانیم به صورت مبحثی فلسفی در دیگر سوزي سرانجام را همچنین میمایۀ آتشبن
آثار فلاسفه پیشاسقراطی نیز بازیابیم. از جمله امپدوکلس همچون هراکلیتوس، به 

سوزي در ادواري نامتناهی از هستی سوزي سرانجام باور داشت؛ به باور او آتشآتش
او نقشی نسبی در روند هستی  سوزي به نظررخ خواهد داد؛ با وجود این، این آتش

 ,Inwoodدارد و این نابودي، نوعی تداوم در چرخۀ ادوار نامتناهی هستی بود(

2001:172; Hippolytus, 2016: 3.1; Clement of Alexandria1905: 5.14. 103.6 .(
اندیشۀ باور به چرخۀ ادوار نابودي و خلقت و نیز باور به آتش سرانجام در فلسفۀ 

 Vanمسانی نزدیکی با آموزة ادوار هسیودي و نیز آموزة ادوار هندي دارد(امپدوکلس ه

Noorden, 2014: 151; O’Brien, 1969: 157توان گفت، احتمالاً )؛ تا جایی که می
شناسانۀ امپدوکلس باید متون اساطیري هسیودي بوده خاستگاه فکري اندیشۀ فرجام

 ).Koning, 2010: 166-167باشد(
اي است که در آثار مشهورترین فلاسفۀ مکتب سقراطی یعنی نظر، اشاره مؤید دیگر این
افلاطون در تعدادي از آثار فلسفی خود از اسطورة فایتون و نیز یابیم. افلاطون باز می

سوزي و سیل هاي پیشین بر اثر آتشمثابه توضیحی براي نابودي تمدناسطورة دکالیون به
اشارة افلاطون همچون اشارات دیگر  ).Plato, 1997: Timaeus, 22B, 22cگیرد(بهره می

سوزي فایتون در بار دکالیون و نیز اسطورة آتشسیل فاجعهروایات فلاسفۀ یونانی از 
هاي ادوار هستی مایهآمیختگی عمیق اندیشۀ یونانیان باستان با بناي از درهمحقیقت نشانه

 ,Hahmستگاه آن در اساطیر کهن یونانی (بود که خا هاي فجایع سرانجام جهانمایهو نیز بن

 ,Flower Smithو نیز بسنجید با:  Star, 2021: 15) از جمله متون هسیودي بود(185 :1977

1908: 198(. 
در اثر مترولوگیکا به  ارسطو شاگرد افلاطون نیز در برخی از آثار خود از جمله

 :Aristotle, 1952برد(گ نام میمثابه خاستگاه باور به آموزة سیل بزراسطورة دکالیون به
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352 a, 33 سوزي سرانجام او همچنین در برخی دیگر از آثار مفقود خود نیز به آموزة آتش)؛
 van der (کنداي به نام سال بزرگ اشاره میعنوان پیامد طبیعی چرخش هستی در دورهبه

Waerden, 1952: 130, Censorinus, 1843: De Die Natalia, XVIII, 11; Chroust, 
1952: 113.( 
سوزي سرانجام مایۀ آتشمثابه بنسو، اشارات این فلاسفه به اسطورة فایتون بهاز یک

ها، تردید را از اینکه اسطورة فایتون و نیز از سویی دیگر، مشابهت ساختاري این روایت
روایت  هايترین نمونهزداید. کهنمایه در متون یونانی بوده است، میخاستگاه این بن

مانده گردد؛ در مجموعۀ باقیمیاسطورة فایتون به متون اساطیري هومري و هسیودي باز
سوزي سرانجام یا اسطورة فایتون اثري باقی نمانده از هسیود، از روایت اسطورة آتش

واسطۀ در است؛ باوجوداین، در متن یکی از نویسندگان لاتین زبان به نام هایگنیوس، به
متنی اکنون مفقود از هسیود، به خاستگاه هسیودي این اسطوره اشاره شده اختیار داشتن 

 :Hyginus, 2002: 154; Scott, 2007: 150, Diggle, 1970: 23; Robert, 1883 است(

). در روایت هسیودي از این اسطوره، فایتون با اصرار از پدر خویش هلیوس یا 443
انگاري شود. در میانۀ مسیر بر اثر سهل کند که بر ارابۀ او سوارخورشید درخواست می

فایتون ارابه به زمین نزدیک شده و تمام هستی را آتش خورشید 
 )Hyginus, 2002: 154گیرد(دربرمی

یابیم، اما نکتۀ قابل توجه آنکه در متون در روایات هومري اثري از اسطورة فایتون بازنمی
 ,Homer, 1978: XIزد خورشید است(هومري نام فایتون در حقیقت، لقبی براي هلیوس ای

735; Homer, 1995: V, 479شناسی نام فایتون در زبان یونانی باستان نشان ). بررسی ریشه
ریشه با به معناي درخشیدن است و هم φαέθωدهد که خاستگاه این نام از ریشۀ فعلی می

* به معناي -2bhehبه معناي تابان است که خود از ریشۀ هندواروپایی  φάοςواژة کهن 
اي ریشه)؛ بنBeekes & van Beek, 2010: 2,1551–52; Rix, 2001: 67درخشیدن است(

که احتمالاً لقبی براي ایزد خورشید بوده است و ما در حقیقت در روایت اسطورة فایتون با 
 روییم.روایت اساطیري هلیوس ایزد خورشید روبه

سوزي ید در روایات هندواروپایی آتشبه غیر از شواهد حضور ایزدان مرتبط با خورش
ویژه در روایات هندوایرانی)، شاهدي دیگر نیز از روایت آیینی مشابه با روایت سرانجام (به

اسطورة فایتون در یونان باستان وجود دارد که مؤید همسانی خاستگاه اسطوره و آتش 
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در جزیرة رودوس سرانجام است. در روایت آیینی هلیوس ایزد خورشید در مراسمی ویژه 
اي که با چهار هاي خود را بر ارابهکنندگان قربانیشده است که طی آن پرستشپرستش می

کردند که احتمالاً یادبودي از شد، براي نثار به این ایزد به دریا سرنگون میاسب کشیده می
خورشید  وسیلۀ ارابۀسازي ارابۀ خورشید و نیز تکرار ازلی نابودي هستی بهتکرار واژگون

بوده است. همسانی میان این روایت این آیین و نیز اسطورة فایتون قطعاً نشانی از خاستگاه 
ویژه آنکه مؤید دیگر آن ) بهBurkert, 1987: 175این اسطوره یونانی است.( هندواروپایی
ار شمهاي بیمایۀ ارابۀ خورشید و ایزد مرتبط با آن در این اسطوره داراي نمونههمچنین بن

 ,West, 2006: 201-3; Mallory & Adamsدیگري در میان اقوام هندواروپایی است (

ویژه با اسطورة ایزد هندوایرانی مهر نیز قابل مشاهده است؛ ). این همسانی به164 :1997
خوبی نشان داده است که در متون یونان باستان نیز اسطورة فایتون با همچنان که کومن به

 ).Cumont, 1931: 64ران خورشید تطبیق داشته است(ارابه ایزد مهر یا ایزد
 

 سوزي هستی در اساطیر روم باستانمایۀ آتشبن. 5
هاي فلاسفۀ یونانی به باورهاي گروه سوزي سرانجام همچنین از طریق اندیشهمایۀ آتشبن

آن یافت. بر هاي آنان دربارة ادوار هستی و نابودي رواقی نفوذ کرد و جایگاهی ویژه در آموزه
این مبنا، مبحث سرانجام هستی بخشی از مباحث فیزیک یا فلسفۀ واقعیت در نظام فلسفی 

ترین موضوعات آن، جهان هستی، ساختار و سرانجام آن بود که رواقی یونانی بود که از اصلی
 :Algra, 2003شد(ترین موضوع این بخش محسوب میسوزي سرانجام مهممایۀ آتشبن

153; Magris, 2005: 8743  :و نیز بسنجید باMansfeld, 1999: 453.( 
توان سوزي سرانجام را میهاي دیگري از آتشنه تنها در میان رواقیون بلکه روایت

 :Burkert, 1972 فلاسفۀ فیثاغورثی از جمله هیپاسوس و فیلولائوس بازیافت(  در متون

اي با باور ار این فلاسفه به اندازهسوزي در آث). روایت این آتشHuffman, 1993: 197؛206
سوزي رواقی رواقیون همسان بود که برخی از پژوهشگران بر این باورند که خاستگاه آتش

 :Hahm, 1977وسیلۀ زنو مورد مطالعه قرار گرفته بود.(متون فیثاغورثیانی بوده است که به

مثابه عنصري اصلی بهش به) به باور حکماي فیثاغورثی نیز هر شی از اختلاط عناصر و آت186
رو، بر اساس آتش چرخه و آید که در نهایت نیز در آتش نابود خواهد شد؛ ازاینوجود می
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همچنین بسنجید با:  Huffman, 1993:197; 210-211وجود آمده است. (تداوم هستی به
Simplicius, 2022 On Aristotle Physics, 23:33-24:4( 

دلیل تأثیراتی که بر سوزي سرانجام بهمایۀ آتشاغورثی از بنهاي رواقی و فیثاین روایت
متون فلسفی رومی داشتند، به حوزة آثار و متون رومی نیز نفوذ یافت؛ از جمله آثار رومی، 

سوزي بزرگ در سرانجام جهان مایۀ رخداد آتشپلینی در اثر عظیم خود تاریخ طبیعی به بن
مایه در این متن که خاستگاه این بن)؛ هرچندPliny, 1938: III, 236-240کند(اشاره می

آیی آن هاي رواقیون رومی و درهمتوان تأثیر اندیشهنامعلوم و پرابهام است، باوجوداین، نمی
ها را با باورهاي باستانی رومیان دربارة سرانجام جهان نادیده گرفت؛ به ویژه آنکه به اندیشه

گانه که نزد ایشان به ادوار سکولا مشهور بود، اري دهباور رومیان باستان، جهان پس از ادو
آیی با آموزة ادوار مایه همچنین در دنیاي رومی پس از درهمسرانجام نابود خواهد شد. این بن

 ,Collinsاي چون اکِلوگ چهارم ویرژیل نیز بازروایت شده است(هسیودي در متون مکاشفه

2007: 69 .( 
سوزي سرانجام مایۀ آتشسیسرون حکیم است که بن از جمله دیگر متون رومی آثار

دهد که بازروایت شده است. سیسرون در اثر خویش در تشریح این آموزه چنین گزارش می
آتشی هولناك که از نظر او این آتش، آتشی احیاگر و خدایی است موجب نابودي و باززایی 

اي هسیودي را مایهبنبا سوزي ). روایت آتشCiceron, 1997: II, 115هستی خواهد شد(
نیز بازیافت. در این اثر » متامورفسیس«توان در اثر اووید، حکیم رومی، به نام همچنین می

 ,Usenerسوزي سرانجام به روایت درآمده است( مایۀ آتشآموزة ادوار هسیودي به همراه بن

ازیابیم، اثر سنکا حکیم را در آن ب مایهبنتوانیم این ). از جمله دیگر آثاري که می152 :2013
رواقی به نام مسائل طبیعی است که در آن چنین بیان شده است که جهان پس از درگیرشدن 
در آتشی عظیم دوباره از نو پدیدار خواهد شد. این حکیم رواقی با استناد به سخنان 

دوار سوزي هستی سرانجام در مسیر ابروسیوس حکیم بابلی، بر این باور بود که رخُداد آتش
سوزي سرانجام مایۀ آتشاین بن (Seneca, 2010: III, 29, 1حرکت ستارگان رخُ خواهد داد(

سوزي مایۀ آتشگونه که دیدیم مشابهت فراوانی با آموزة ادوار هستی و رخُداد بنهمان
سرانجام دارد. که در اساطیر اقوام متعددي از هندواروپایی تکرار شده است. از جمله در 

 مایه اشاره شده است.رانجام اقوام سلتی و ژرمنی نیز به این بناساطیر س
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 سوزي سرانجام در اساطیر ژرمانی، سلتی و اسلاويآتش. 6 
سوزي سرانجام همچنین در نقطۀ اوج روایت اساطیري آخرزمان ژرمنی مایۀ آتشبن

 ,Pettit مشهور به رگناروگ یا شامگاه خدایان در متون باستانی اداها قرار گرفته است(

2023: 51; Faulkes, 1995: 55. بر طبق این روایت اساطیري نه تنها هستی در .(
-سرانجام جهان از میان خواهد رفت، بلکه خدایان نیز سرانجام نابود خواهند شد. پیش

اي از رُخداد بلایاي طبیعی زمینۀ روایت فرجام هستی در این متن دربردارندة سلسله
سوزي بزرگ در هستی به نهایت ۀ نبرد نهایی و سپس آتشاست که سرانجام در نقط

رسد و پس از آن هستی نو پدیدار خواهد شد. میان فجایع طبیعی آخرزمان مندرج می
مایۀ نبرد سرانجام و نیز شدن هستی در سیل، بندر متون اداها، از جمله رخداد غرق

ون دورة گرگ و زمستان طولانی و همچنین ظهور موجودات و عناصر اهریمنی همچ
هاي ایرانی و نیز هندي همسانی بسیاري وجود دارد که در این میان مایهمار جهانی با بن

اي آن در خاتمۀ هستی جایگاهی سوزي سرانجام به واسطۀ اهمیت اسطورهمایۀ آتشبن
وسیلۀ سوزي به) در روایت اداهاي ولوسپا، آتشStröm, 1967: 169-170ویژه دارد(

به معناي آتش و یا  Loðuerشود که نام او از ریشه لوذِر نام لوکی ایجاد میاهریمنی به 
 ,de Vries: 1970هم بسنجید با:  La Farge & Tucker, 1992, 166روشنایی است(

مایۀ حضور ایزد مرتبط با خورشید در ) که احتمالاً دربردارندة ضمنی همان بن365
ین اهریمن همچنین شباهت بسیاري با اساطیر هندوایرانی و یونانی است. روایت ا

در این ). MacCulloch, 1964: 147روایت اسطورة ضحاك در اساطیر ایرانی دارد(
روایت لوکی به واسطۀ گناه قتل یکی از ایزدان به نام بالدر در درون کوهی بلند دربند شده 

 deکشد(شود و پس از آن هستی را به آتش میاست و در سرانجام هستی از بند رها می

Vries, 1930: 49;51 در نسخۀ دیگري از اداها به نام اداهاي اسنوري استورلاسون ایسلندي .(
سوزي به اهریمنی به نام سورت یا سورتر که معناي آن دوده است، واگذار بار نقش آتشاین

سوزي سرانجام در متون اساطیري ژرمانی مجموعه روایت آتش). Ibid, 393شده است(
). این مجموعه روایت Mogk, 1915: 288اصطلاح موسپل بازگفته شده است(جنوبی با 

که در اساطیر ژرمانی با دنیاي دورخ یا جهنم آتش در ارتباط است حتی پس از تغییر 
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در  شناسانهمایۀ فرجامعنوان بنکیش این اقوام به مسیحیت نیز جایگاه ویژهۀخود را به
یتی بازمانده از اوایل دورة مسیحیت از ایالت متون نوکیشان مسیحی حفظ کرد. در روا

ساکسونی آلمان در کتاب هلیاند، راوي اثر تحث تأثیر اساطیر کهن رخدادي به نام 
سوزي بزرگی خواهد کند که طی آن هستی دچار آتشبینی میموسپل را پیش

ی و گانۀ نبرد سرانجام، بلایاي آخرزمان). روند توالی سهHeliand, 2002: V.4358شد(
هاي آن با دیگر روایات مایهباززایی هستی در اساطیر ژرمنی و مشُابهت جزییات و بن

 -218، 18: بخش 1395ویژه با متن بندهشن (بندهشن، باورانۀ هندواروپایی بهفرجام
ویژه آنکه، دهد. بهشناسانه مین از یک الگوي هندواروپایی فرجام) قطعاً نشا219

سی هندواروپایی نیز بر این نظر که خاستگاه مشترکی میان شنامُستندات اخیر زبان
زند. در این شناسی هندوایرانی و نیز ژرمانی وجود دارد، مهُر تأیید میباورهاي آخرت

هاي ژرمنی به جاي نظریۀ پیشین که در گروه گسیخت، زبانهاي نوین در نظریۀ همیافته
زي متعلق است. این گروه مرکزي در هاي غربی قرار داشت، این بار به گروه مرکزبان

 اسلاویک و ژرمانی است.  -این نظریه، شامل گروه هندوایرانی، سلتی
همبستگی قابل توجهی است که در اندیشه و  دهندةاین امر بر این مبنا، توضیح

مشخص باورهاي  هاي آیینی، اساطیري این اقوام وجود دارد که در میراثپنداشت
) این شباهت در Krümpel, 2021: 136خوبی قابل مشاهده است(اساطیر سرانجام به

یابیم. میمانده از اقوام سلتی نیز بازهاي آخرزمانی را همچنین در مُستندات باقیمایهبن
مانده از این اقوام نیز همچون دیگر اقوام هندواروپایی، باور ترین مستندات باقیدر کهن
شناسانۀ آنان است؛ از جمله همی از اساطیر فرجامسوزي سرانجام بخش ممایۀ آتشبه بن
ها اشاره دارد، کتاب جغرافیاي استرابون است که ترین منابعی که به باورهاي سلتکهن

) چنین Druidsهاي دینی کاهنان سلتی به نام دروئیدها (در آن پس از بررسی اندیشه
ی است که در طی آن در بیان شده است که هستی در اندیشۀ این اقوام ابدي و نامتناه

سوزي رُخ خواهد داد و پس از آن هستی تازه ادواري متناوب از نابودي گسترده با آتش
و نیز بسنجید  ;Strabo, 2006: VII, III Dottin, 1912: 138دوباره ظهور خواهد کرد(

سوزي سرانجام را این اقوام سلتی همچون اقوام ). روایت آتشRankin,1996: 279با: 
هاي قدیسی به نام ی در آثار مسیحی اوایل تغییر کیش خود از جمله در روایتژرمن
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سوزي فراگیر خواهد یابیم که طی آن هستی سرانجام در آتشسنت پاتریک بازمی
مایه را نیز در اساطیر اسلاوي مندرج در ) نمونۀ همین بنCarey, 1996: 46سوخت(

سوزي فراگیر در سرانجام هستی سخن آتشیابیم که در آن از متون اولیۀ مسیحی باز می
رو که هیچ متنی از ). این متون مسیحی اسلاوي از آنde Vries,1970: 392اند(گفته

نمانده است، حائز اهمیت بسیاري متون دینی دورة پیشامسیحی قوم اسلاوي باقی
 سوزي سرانجام رامایۀ آتشاي از این بن) نمونهÁlvarez-Pedrosa, 2021: 1است(

همچنین در روایات مربوط به اثري از زبان کهن اسلاوي به نام کتاب خنوخ مشاهده 
سوزي ایرانی هاي آتشهایی که مشابهت بسیار با روایتمایهکنیم که در آن از بنمی

 Pines, 1970: 76.(1-77و نیز بسنجید با:  Boyce,1975: 243دارد، استفاده شده است(
 

 سوزي و سرانجاممایۀ آتشخاستگاه هندواروپایی بن. 7
بر اساس شواهد بازمانده، اقوام اولیۀ هندواروپایی و از جمله بیشتر مردمان بدوي، بر 

هایی از ادوار نامتناهی است که از اند که سیر هستی دربردارندة چرخهاین اندیشه بوده
یشه ). این اندHaudry, 2010: 228هاي مجدد تشکیل شده است(ها و بازسازينابودي

در بسیاري از اقوام اولیۀ هندواروپایی پیش از تکوین مفهوم سرانجام هستی باقی مانده 
هایی از آن را در متون هسیودي و دیگر اقوام هندواروپایی بود که پیش از این نمونه

 ,Witzelو نیز بسنجید با:  Reitzenstein & Schaeder, 1926: 45-46مشاهده کردیم(

سوزي یکی از رخدادهاي سرانجام جهان است که اساطیر، آتش). در این 181 :2013
اي در باززایی هستی دارد. خاستگاه این اندیشۀ ویژه دربارة آتش، پیش کنندهنقش تعیین

از همه باور هندواروپاییان به پالایشگري آتش و نیز جایگاه آیین آتش در پاکسازي و 
یاري از اقوام هندواروپایی از جمله باززایندگی بوده است. بر اساس شواهد متعدد، بس

یونانیان باستان، بر این باور بودند که آیین و آزمون آتش موجب نامیرایی و باززایی 
). به همین دلیل است که در آیین تدفین اقوام Crawley, 1914: 6, 28شده است(می

ز سوزي بخش مهمی اهندواروپایی آتش همواره حضور داشته است و نیز آیین مرده
آیین پالایش و پاکسازي روان مردگان براي باززایی و عزیمت به مرغزارهاي دنیاي 
                                                 

 براین باور است که خاستگاه این روایت متون ایرانی است.بویس  .1
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-)؛ براي نمونه، در آیین مردهGamkrelidze, 1995: 701شده است(فراسو محسوب می
سوزي اقوام هندوایرانی و هیتی، مراسم تدفین همواره در جایگاه آتش جاویدان 

مانده از اقوام شناسی باقیباستان گرفت؛ همچنین بر اساس مستنداتصورت می
فرهنگ پتروکا شواهد بازمانده از آثار خاکستر و هندواروپایی فرهنگ آندرونوو و خرده

نیز زمین سوخته دلالت بر کاربرد آیین آتش در مراسم تدفین است(مزداپور و همکاران، 
نیز  ). وجود این سنت تدفین با آتش در متون هومري، ودایی و ژرمنی25: 1394

مؤیدي بر خاستگاه کهن این باور در میان هندواروپاییان است که بر اساس آن آتش 
 :Homer, 1978 پالایشگر جسم درگذشتگان براي رسیدن به جهان فراسو بوده است(

). Gamkrelidze, 1995: 702، بسنجید با: Rigveda, 2014: 16, 67و نیز  23.236
به شکل باور به درمانگري آتش در متون بعدي توانیم اندیشۀ پالایشگري آتش را می

دینکرد سوم  159) و نیز در بخش 33کیش زرتشت از جمله در متن بندهشن (بخش 
معنا با اندیشۀ پالایشگري آتش رسد این باور هم). به نظر می34: 1390بازیابیم(صبوري،

ی از فرهنگ تر در اندیشۀ این اقوام داشته باشد، چنانچه در بخشنیز خاستگاهی کهن
بودن آن وجود داشته اقوام هندواروپایی باورهایی در مورد آتش درمانگر و پالاینده

 ).Maringer, 1976: 165، بسنجید با: 87است(همان، 
 

 گیري. نتیجه8
شناسانۀ آن است که موجب هاي فرجامترین بخش گاهان نه متون آیینی بلکه روایتمهم

کهن مزدیسنی شد. دگرگونی که طی آن نگاه به  دگرگونی عمیقی در باورهاي آیین
فلسفۀ هستی و سرشت سیر تاریخی آن دچار تحول شد. بر مبناي این دگرگونی، 
روایت مزدیسنان از تاریخ که پیش از آن بر محور ادوار ادواري نامتناهی بود به مسیري 

هاي رانخطی با سرانجامی مختوم تغییر یافت؛ در این روایت تازه که معلول آن بح
گري اي براي یارياخلاقی عصر زرتشت بود، نظام پاداش و کیفر تضمین خردمندانه

-راستی شد؛ با وجود این دگرگونی عمیق و نوآورانۀ قابل توجه در متون گاهانی، اما بن
هاي همسانی از آن را در دیگر اقوام یابیم که نمونهها و الگوهایی را بازمیمایه

ها که گستردگی روایی قابل مایهتوانیم بیابیم؛ از جملۀ این بنهندواروپایی نیز می
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سوزي سرانجام است که در شناسانۀ این اقوام دارد، روایت آتشتوجهی در متون فرجام
متون گاهانی نقطه عطفی در رخداد سرانجام هستی است. بر این مبنا نیز مسئلۀ این 

جام است. این پژوهش با رویکرد هاي هندواروپایی آتش سرانپژوهش بررسی خاستگاه
شناسی شناسی تاریخی، اسطورهاي و با بررسی شواهد و مستندات زبانتحلیلی و مقایسه

سوزي مایۀ آتشیابد که بنشناسی اقوام هندواروپایی به این نتیجه دست میو باستان
نۀ اقوام شناساهاي سرانجامتوجهی که در روایتهاي قابلسرانجام بر اساس وجود نمونه

-هاي این اقوام دارد. این بنمایۀ کهن و ریشه در اندیشهتردید بنهندواروپایی دارد، بی
هاي ها و باززاییمایه در حقیقت، در میانۀ روایتی از سیر هستی در مسیر نابودي

نامتناهی قرار دارد که طی آن هستی پس از نبردي نهایی سرانجام از میان خواهد رفت 
یابد. ماهیت یابد و این روند تا نامتناهی ادامه میستی نو دوباره ظهور میو پس از آن ه

سوزي سرانجام ارتباط عمیقی مایۀ آتشدهد که بننگرانه نشان میاین الگوي سرانجام
با پندار پالایشگري و باززایندگی آتش در اسطوره و آیین اقوام هندواروپایی دارد که بر 

ب پالایش، درمان و پاکسازي انسان براي باززایی اساس آن همچنان که آتش موج
هاي تدفین در اقوام شود و بر این مبنا جایگاهی ویژه در آییندوبارة پس از مرگ می

اش هندواروپایی دارد، نیز موجب پالایش و پاکسازي هستی براي نوزایی دگرباره
یی همچنین سوزي در تمام اقوام هندواروپاخواهد شد. در روایت رخداد این آتش

 یابیم که نقش آیین پالایشگرانۀ آتش را برعهده دارد.ایزدي مرتبط با خورشید را بازمی
خوبی خاستگاه هاي همسان این روایت در اقوام هندواروپایی بهمایهمضامین و بن
 دهد.مایه را نشان میهمسان این بن
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The Indo-European Origin of the Gathaic Motif of 
Conflagration 

 
extended abstract 
Subject and Main Problem 
In the study of Iranian eschatology, some of the themes and eschatological 
patterns of Gathaic texts have a significant similarity with other Indo-
European eschatological myths. Among these identical motifs, the motif of 
Conflagration has a special place with remarkable similarities not only in 
Zoroaster's narrative of the end of existence, but also in other apocalyptic 
narratives of Indo-European peoples. Based on this, the Main problem of this 
research is to investigate the Indo-European origins of this Motif. 
Aims, Questions and Hypothesis 
The Aim of this research is to examine the Sources and Documents in the 
apocalyptic beliefs of the Indo-European peoples, based on which the origin of the 
Conflagration can finally be recovered in ancient texts. The main question of this 
research is, what is the Indo-European origin of Conflagration in Zoroaster Texts? 
The main hypothesis of this research is that the origin of Conflagration is thought 
and beliefs of Indo-European peoples. 
Literature Review 
Among the previous researches that investigated this issue, we can first 
mention Jackson's note on the terminology of the word molten metal (ayō-
xšusta) in Gathas. In this research, Jackson refers to the ancient origin of this 
term (Ysn. 32,7; 30,8) in the meaning of the Molten River and its 
eschatological connection with the Conflagration and the good Kingdom, 
and also based on other Avesta evidences, especially in young Avesta texts 
(Vis. 20, 1, Yt. 17. 20) as well as Pahlavi sources (Bundahišn, 30) state that 
this term, whose background is older than the Gatha period and related to 
Shahrivar and his Duty that was related to protection of metals. (Jackson, 
1890) Söderblom also makes a hint to the origin of the Molten River in his 
work called " La vie future d'après le mazdéisme " in the investigation of 
Zoroastrian eschatological beliefs. (Söderblom, 1910, 243) He believes that 
Gatha's eschatology has an Indo-European origin. Lommel, in his work 
called Religion Zororthushtras (Lommel, 1930), examines Zoroastrian 
eschatological concepts, including the source of the molten river, and 
connects it with ancient tribal concepts about Ordeal. Boyce, in his work 
called "The History of Zoroastrianism", accepts Lommel's theory and 
assumes that the origin of Zoroastrian eschatological ideas is older than the 
Zoroastr times. Olrik believed that contrary to what Söderblom Called Indo-
European origin of some eschatological concepts, there are similar elements 
in German and Iranian eschatological narratives, which are the effects of 
Iranian ideas. (Olrik, 1922) In his work, Reizenstein also explains the Iranian 
origin of Germanic eschatology and believes that the Manichaeans are 
probably the communication link of the influence of Iranian eschatology in 
the thought of Germanic peoples. (Reizenstein, 1926) Moulton also points 
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out the nature of the elements and patterns of this eschatology in his work 
called Early Zoroastrianism by examining the historical concepts of 
eschatology (Moulton, 1926, 158). Wikander, in his article about Germanic 
and Iranian eschatology, examines the structures and patterns of both 
eschatological systems and concludes that these two ideas probably have a 
common origin in Indo-European beliefs.(Wikander, 1960)Ström In his 
article titled " Indogermanisches in der Völuspá " examines the elements and 
patterns of Iranian and Germanic eschatological beliefs with a comparative 
approach, and based on, he suggests an Indo-European origin for these 
eschatological systems.(Ström, 1967) In his work Gods of the Ancient 
Northmen, Dumézil also emphasizes the idea that the similarity between 
these two eschatological systems, to take into Consideration of the temporal 
and spatial dimension,it is only possible with the existence of a similar 
origin. (Dumézil, 1977) De Vries, in his work, Altgermanische 
Religionsgeschichte, once again examines the idea of Indo-European origin 
of Germanic eschatology. (de Vries, 1970) among other new works, 
Krümpel has investigated similar Germanic and Indo-Iranian eschatological 
narratives. (Krümpel, 2021)  
The innovative aspect of This research, first of all, regardless of the 
originality of the subject, is the emphasis on the comparative study of the 
themes and patterns of the eschatological narratives as well as the 
mythological evidence of the Indo-European peoples. Then, in the next 
instance, the investigation of historical linguistic evidence and also the use 
of archeological findings to reconstruct the origin of the first source of 
Conflagreation is the innovation of this research. Therefore, this research is 
considered an innovative approach in the comparative theological study of 
the concepts of Zoroastrian religion, both in its approach and in its subject. 
Discussion and Result 
based on the significant examples of Indo-European narratives, the origin of 
Conflagration is undoubtedly an ancient origin and rooted in the thoughts of 
Pre-Indo-European People. This Motif in the middle of a narrative of the 
course of History on destructions and rebirths, during which the Universe 
will finally perish after a final battle, and after that a new Universe will re-
emerge. This process continues indefinitely. The nature of this end-oriented 
pattern shows that the origin of Conflagration has a deep connection with the 
idea of Purity and regeneration of fire in the myth and religion of Indo-
Europeans, according to that fire causes refinement, treatment and 
purification of Humans in after death Rebirth, so it is also rebirthing the 
Universe. In the narrative of this Conflagration in all the Indo-European 
nations, we also find a deity associated with the sun, who has the role of the 
refining fire ritual. The similar Motifs and elements of this narration in Indo-
European peoples show the similar origin of those themes. 
 
Keywords; Conflagration, Eschatology, Apocalypse, Indo-European Beliefs, 
Gathaic Texts. 
 


